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 مقدمه 

هها  رریهو و نهته  سهود خهود اه  بهرا  تمهامو مرا ه  و          علم اخلاق، با تمام دستورها و برنامه  

باشد. این علهم  ها  زندگو پیش بیوو شده است، توها راه رسیدن انسان ب  هدف مقدس خویش موموقعیتّ

، به  همهین خهاطر در    باشهد ومت انسان دارد مقدم بر سایر علوم ب  خاطر جایگاه عظیم و مهمو ا  در هدای

شده است. توج  ب  این دانش الهو، باعث شههوفایو اسهتعدادها    « فق  اابر»تعالیم اسلامو از آن تعبیر ب  

شود، از طرفو عم  نهردن ب  این علم اصی  نیز باعث عقب درونو انسان برا  رسیدن ب  امال انسانو مو

  فهرد  و اجتمهاعو   اهها و نابسامانواز آشفتگو ها  رفتار  و امبودها  اخلاقو و موشأ بسیار ماندگو

هها  اخلاقهو جها  خهود را به  رهد ارزش     ها  جوامع انسانو خواهد شد، تا جایو ا  در جوامع غربو، ارزش

 ها پوشیده نیست.اند، و این مهم بر دیگر ملتداده

معاشهرت   اصول  ال، برا  این ا  اشورمان را از این تهاجمات فرهگو مصون و محفوظ بداریم باید

  صحیح ارتباطات اسلامو آشوا سازیم تا تحت اسلامو را در جامع  تروید دهیم و مردم را با اصول و شیوه

 تأثیر فرهوگ بیگان  واقع نشوند.

  برقرار  ارتباط با دیگران است، ا  به   ترین نسخ  بردار  از تهاجمات فرهوگو، روش و شیوهمهم

ترین، قسمت فرهوگ اسلامو ترین و اصلواین بخش، مهم وخورد، چشم مو وروح در میان افراد جامع  ب 

  صحیح اسلامو اجرا گردد،  ریم شخصو افراد  فه   ها و ارتباطات با شیوهاگر معاشرت بوابراین باشد،مو

 ها  اخلاقو از بین خواهد رفت.خواهد شد و بسیار  از انحرافات و اد رو 

ا  اصول معاشرت اسهلامو را اراهه     گرفتمبوده تصمیم لذا قرار داریم،  در عصر ارتباطات هم ااوون ما

شهود.    مبا ث اخلاقو قرار دارد ب  مفاهیم اخلاقو اشهاره مهو  نمایم و چون معاشرت اسلامو زیر مجموع 

 سپس اصول معاشرتو ذار خواهد شد.
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 ی اخلاقمعنای کلمه

 معنای لغوی -

 و در واقع خَلق و خُلق در اص  و ریش  مشتراود، امّا خَلق در 1هااخلاق، جمع خُلق است ب  معوا  خُوی

د، ولو خُلق مخصوص صفات و سجایایو است ا  با بصیرت و بیوش ورمو مورد هیئت و شه  راهر ب  اار

شود بدون ا تیاج ب  مو در واقع خُلق همان مله  نفسانو است ا  باعث صدور افعال انسان 2شوند.مو درک

 3یش .تفهر و اند

 

 معنای اصطلاحی -

 گردد.مو ب  چود صورت استعمال هادر سایر زبان عادل آنو م« اخلاق»  در اصطلاح علماء الم 

آید و گاهو ب  عووان مو در جایو ب  معوا  لغو  مذاور، یعوو صفت نفسانو یا هیئت راسخ  در نفس

ب  صورت هیئت راسخ  ب  وجود نیامده و یا  ا  فع  اخلاقو اگرچ  هووزت فع  ااربرد دارد، ب  این معوا صف

مو تقسیم« رذیل »یا « فارل » تو از رو  فهر و تأم  و انتخاب انجام پذیرفت ، اما در عین  ال ب  اخلاق 

 گردد.

تفاوت این دو اصطلاح این است ا  اگر اخلاق ب  معوا  صفت نفسانو فرض شود، بدون تردید باید ب  

، امّا اگر اخلاق را ب  عووان صفت فع  بهار گیریم، دیگر نیاز  ب  مله  شدن آن صورت مله  در انسان باشد

 4شود.مو صفت در نفس نیست و همین صفت غیر راسخ  موصو ب  فضیلت و رذیلت

رود. مثلاً ایثارگر  مو صرفاً در مورد صفات و افعال نیک و پسودیده ب  اار« اخلاق»  گاهو هم واژه

در معوها   « اخهلاق »  نامود. در واقع در ایهن جها المه    مو   دزد  را غیر اخلاقورا صفتو اخلاقو و عم

موظور، خوب بودن آن عم  اسهت و  « این اار اخلاقو است»گویود مو   است، یعوو وقتوتخاصو ب  اار رف

 موظور، ناشایست بودن آن است.« این اار غیر اخلاقو است»گویود مو وقتو

                                                 
 .1525، ص5ش، ج1328. علو اابر دهخدا، فرهوگ لغت، تهران، دانشگاه تهران،  1
 .297ش، ص1381. محمد  سین راغب اصفهانو، مفردات الفاظ قرآن، تهران، الحوراء، چاپ پوجم،  2
 .64اخلاق ناصر ، تهران، العلمی  الاسلامی ، بو تا، ص . خواج  نصیر الدین طوسو، 3
 .14ش، ص1381. مصطفو رهیسو، اخلاق اسلامو، تهران،  اف  نوین، چاپ اول،  4
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 علم اخلاق

 یست  است رفتار بشر  به  مقتضها  آن  ع  اصولو معیار  )سوجشو( است ا  شاعلم اخلاق مجمو»

مهو    آن را ترسهیم هها و انگیزه هاصورت گیرد و ب  عبارت دیگر، اصول اخلاقو راه رفتار پسودیده و هدف

 1«نماید

و اود، یعوو آدمه مو ت و افعال خیر و شر انسان بحثافم اخلاق، علمو است ا  از انواع صدر واقع عل

د. علم اخهلاق بها   یانممو و و تهالیو بد و خوب را مشخصیاو قبح افعال آشوا ارده و  دود وررا ب   سن 

در زمیوه  تعهدی  غرایهز،     آورد. به  ویه ه  تعیین  دود افعال زمیو  انتخاب آگاهان  و ارزشمود را ب  وجود مهو 

 و دارد.قش اساسو مواسبات سالم اجتماعو نعواطو، سالم ساز  شخصیت، پو ریز  روابط 

 

 فلسفه علم اخلاق

 چرا ب  علم اخلاق نیاز است؟ ررورت عم  ب  این علم چیست؟

اسخ ب  این پرسش باید گفت: انسان هوگام تولد،  یوان بالفع  و انسان بالقوه است. در بُعد  یوانو پدر 

  هها توانهد ماهیّهت  مو سانهمانود دیگر  یوانات، امّا از نظر ساختار رو و و معوو  موجود  بالقوه است. ان

  موطبق بر فطرت پاک، استعدادها  درونو و هاگوناگون را بپذیرد و با پرورش صحیح و متعادل آن ماهیتّ

 ابعاد رو و و فطر  او شهوفا شوند و بدین ترتیب انسان اام  ب  وجود آید.

رذای  رو و آدمهو را   علم اخلاق علمو است ا  راه شواسایو استعدادها  گوناگون انسان و فضای  و

شواسهاند و روش تزایه  و تههذیب    مهو  ایجاد تعادل، میان امیال گوناگون را  دهد. همچوین شیوهمو نشان

 2ین علوم است.ترسازد. از این رو علم اخلاق ررورتومو صحیح نفس را میسر

اسهلامو   حیرهها  صه  در باب شرافت علم اخلاق نیز توج  ب  این امر ررور  است ا  براساس آموزه

بله  بر طبق باور هم  ادیان الهو، انسان، اشرف مخلوقات و گ  سر سبد خلقت است. پس باید پهذیرفت آن  

او را   علم ا  سازندگو شخصیت این موجود الهو را در دستور اار و شههوفایو ملههات و امهانهات بهالقوه    

                                                 
 .15ش، ص1361  دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، تهران، . محمد جواد مغوی ، فلسف  اخلاق در اسلام، ترجم  1
 .14و15ش، صص1386اخلاق اسلامو، مشهد، بویاد پ وهشها  اسلامو، چاپ سوم، . محمد  سن  اهر  یزد ، آشوایو با  2
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رساند، از اهمیت و شهرافت  مو خلقت، یار   نی  ب  اهداف عالی ر دهد و او را دمو همت خود قرار  وجه 

 1برخوردار است.ا  وی ه

 

 تأثیر شناخت نفس در تهذیب اخلاق

 شواخت نفس، باعث شوق و اشتیاق هر فرد  ب  سو  امالات اخلاقو و سعو در دفع رذای  اخلاقهو 

ن گوهر شریفو ا  از افتد ا  چویمو شود، زیرا هر فرد  بعد از آن ا   قیقت خود را شواخت، ب  این فهرمو

  بدن او آمده است، عبث و بیهوده آفریده نشده است. ب  همین خاطر ب  دنبال راه عالم ملهوت ب  صودوقچ 

گردد. زیرا شواختن راهر انسان و ا تیاجات ماد  او الید مو رسیدن ب  مقصود و هدف اصلو آفریوش انسان

هسان است. امّا خداوند بر اساس  قیقت و ماهیت ملهوتو ی تسعادت او نیست، زیرا در این شواخت با  یوانا

 انسان، او را بر  یوانات برتر  داده است و چوین فرموده:

 2«كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقنْا تَفْضيلاً وَ فَضَّلْناهمُْ عَلى »...

 «.و بر بسیار  از مخلوقات خود برتر  و فضیلت بزرگ بخشیدیم»

 

 آیا اخلاق قابل تغییر است؟

و بر این عقیده هستود ا  مبا ث اخلاقو و تربیتو بو فایده است، چراا  علهم اخهلاق رسهالتش    برخ

  بد و نیک است و این در صورتو ثمربخش است ا  اخلاق قاب  تغییر باشهد و لههن   هاتغییر خلق و خو 

  مسئل  عدم تغییر اخلاق این است ک  خلق قاب  تغییر نیست. بطلان این عقیده وارح است چون لازم 

بعثت انبیاء و نزول اتب آسمانو لغو و بیهوده باشد و ما در اعمال خود مجبور باشیم، در  الو ا  هم  بهرا   

اخلاقیات  از تعالیم انبیاء را ا عمده تغییر اخلاق امهان نداشت، چرا بخشاست و اگر  نهاهدایت و تربیت انسا

 3دهد؟مو تشهی 

                                                 
 .23، ص1382قم، دفتر نشر معارف، . علو اابر الانتر  ارسوجانو، اخلاق و آداب دانشجویو،  1
 .70( آی  17. سوره اسراء ) 2
 . 6ل، صش، مهر و آبان، شماره او1386  تربیتو خلق، . مهد  جعفر ، اخلاق، دو ماهوام  3
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 اویم:مو هراشاها  آنان یو از استدلالهانمون   ال برا  آگاهو از این عقیده ب 

لهق ههم   توان خَلق را تغییهر داد، تغییهر خُ  نمو . خلق از جوس خلقت و آفریوش است و همان گون  ا 1

ممهن نیست، چراا  خُلق صورت باطوو انسان است و تغییر ندادن صورت بهاطوو ههم مثه  تغییهر نهدادن      

 صورت راهر  است.

اه  به  صهورت     ها: اوّل آنانداین است ا  ب  طور الو موجودات جهان بر دو گون پاسخ این استدلال 

دخالتو ندارد. مث  اعضا  بدن انسان ا   هاو انسان در آفریوش و در تغییر و تبدی  آن اندمتهام  خلق شده

م موجوداتو اه   از نظر خلق بالفع  ب  دنیا آمده یعوو در عالم ر م بدون اختیار او خلقش تمام شده است. دو

استعداد امال دارد، مث  هست  خرما ا  سعو انسهان آن را تبهدی  به      هاناقص هستود، ولو وجود ناقص آن

آیهد و  مو اود. خلق و خو  انسان از همین قسم است. یعوو انسان از نظر خلق بالقوه ب  دنیامو درخت خرما

شهود از  مهو   یوان است، چراا   یوان وقتو متولدد و این وج  تمایز انسان با خودش باید خلق خود را بساز

  رو و، بالفع  متولد شده و تا آخر هم همین طور است و توها انداو تغییر ناپهذیر  هانظر جسمو و خصلت

آید و عضو  ناتمام نمانده ا  در دنیا بخواههد اامه  شهود. امها     مو است. انسان از نظر جسمو اام  ب  دنیا

شود و رو ش در دنیها  مو ر م تمام  است، یعوو جسم او در مر ل  ترسم عقبروح، یک موزل نسبت ب  ج

 باید تمام شود پس تغییر اخلاق ممهن است، چراا  استعداد و تغییر در آن راه دارد.

ریشه  اهن شهود، و     هها شود ا  غضب و شهوت و  بّ دنیا و امثال اینمو .  ُسن خُلق وقتو  اص 2

  دنیا و بقا  نسه  اسهت و   هااست چون این امیال برا  بهره مود  از نعمتمحال  هاریش  ان اردن این

تواند از این امیال قطع نظر اود، پس تغییر اخلاق ممهن نیسهت. ایهن اسهتدلال را چوهین     نمو انسان در دنیا

دهیم ا  انسان مهلو ب  ریش  ان ساختن غضب و شهوت نیست، چون اگر شههوت نباشهد نسه     مو پاسخ

تواند از خود دفع اود. آن چه  از بشهر خواسهت  شهده     نمو شود و اگر غضب نباشد انسان ررر  رامو موقطع

را ب  اار بودد. در  هاعق  و شرع آن  است، این است ا  این غرایز را در  د اعتدال نگ  دارد و در محدوده

  قیقت رسالت اخلاق هم این است ا  از افراط و تفریط جلوگیر  اود.

عوام  بیرونو از قبی  تأدیب و نصیحت و موعظ  است و هوگامو اه     اخلاق ب  واسط  . دگرگونو3

 گردد، پس تغییر اخلاق ممهن نیست.مو این عوام  زای  گردند، انسان ب  اخلاق اصلو خود باز
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   ذاتو را به  الهو دگرگهون   هاگوییم گاهو عوام  بیرونو آن قدر قو  هستود ا  وی گومو در پاسخ

دهد ا  بسیار  بر اثر تربیت، ب  الو خو  خود را تغییر دادند و افراد  اه  روز   مو د. تاریخ نشانسازنمو

 1ان مبدّل گشتود.دب  عاب ددر صو دزدان قهار بودن

 

 اخلاق فطری و کسبی

سهت اه    فضاه  اخلاقو و امالات انسانو و خویها  نیک بر دو قسم است؛ یک قسم اخلاق فطر  ا

بیویم هر انسان ب  وی ه اوداان فطرتهاً  مو هر انسانو آفریده است. چوان ا   هریمهاد و خخداوند عالم در ن

 .و عزّت نفس و بخشودگو را دوست دارند اندب و ا سان اوودهلراستگو، امین، با محبت،  ق ط

و قسم دیگر اخلاق اسبو است ا  به  واسهط  راهومهایو و تعلیمهات پیهامبران و تبلیهد و انهدرزها         

اخهلاق زشهت و رفتهار     هها و بررسو آثار و نتاید آن هاو بد  هاخواهان و پااان و تفهر و تعق  در خوبوخیر

 2.آیدمو نادرست از بین رفت  و فضای  و امالات و خویها  نیک و رفتار ارزشمود در انسان ب  وجود

 

 اخلاق شخصی و اجتماعی

زیاد  آورده است، در مورد اخلاق شخصهو  خداوند در قرآن در مورد اخلاق شخصو و اجتماعو آیات 

 فرماید:مو

 3...«وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تسُْرِفُوا»... 

 «د و اسراف مهوید  خدا( بخورید و بیاشامیهاو )هم از نعمت»

نهان و آشهار و... وجود  تفراوانو در مورد انفاق، ا سان ب  ایتام، صدقادر مورد اخلاق اجتماعو آیات 

 فرماید:   دید، خداوند مور سورهدارد، د

 4«إِنَّ الْمُصَّدِّقينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قرَْضاً حَسنَاً يُضاعَفُ لَهمُْ وَ لَهمُْ أجَْرٌ كَريمٌ»

                                                 
 .6-7ش، مهر و آبان، شماره اول، صص1386  تربیتو خلق، . مهد  جعفر ، اخلاق، دو ماهوام  1
 .17، ص1، ج1374. غلامحسین ر یمو اصفهانو، درسهایو از اخلاق اسلامو، قم، عسگری ، چاپ دوم،  2
 .31( آی  7. سوره اعراف ) 3
 .18(، آی  57. سوره  دید) 4
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همانا مردان و زنانو ا  در راه خدا ب  فقیران صدق  و ا سان اوود و ب  خدا قرض نیههو دهوهد خهدا    »

 «را چودین برابر سازد و پاداش با لطو و ارامت عطا اود. هاا سان آن

 

 جایگاه اخلاق در جهان معاصر

گاهها  سوتو ا ههام  و تهی   ر دارند، بویادها، مراجعدر ورعیّتو بحرانو قراها  اخلاقو امروزه، آموزه

 هداق  بهرا     -وهو یّو هیچ گون  الگو  رفتار  مع اندوو، مشروعیت خود را از دست دادهاخلاقو، تا  د معیّ

  فلسفو، س  بویاد اصلو تروید هاوجود ندارد. هوجارها  اجتماعو، باورها  مذهبو و آموزش -نس  جوان

   اخلاقو، هر یک ب  نوعو دیگر از اعتبار و نفوذ دیریو  خود برخوردار نیستود.هاآموزه

جهانو پر فراز   پیچیده نهادها  اقتصاد ، سیاسو و فرهوگو و  اامیت شرایط بغرند و میقدرت عظ

زنجیهر    فهرد در چوبهره   را ب  موجوداتو خرد و  قیر تبدی  نموده است. هاو نشیب زندگو اجتماعو، انسان

و دیگر  موطق سرمای ، عقلانیت نظم ادار  و پیامدها  تصمیماتو خی  اوشگران قدرتمود گرفتار آمده است.

 1عیت دیگران برا  او اهمیّت چودانو ندارد.اود و موقب  زندگو بدون درد سر خویش فهر مو

 

 معیار فضیلت و رذیلت اخلاقی

تقسیم ارد، فعه  طبیعهو،   « خلاقوا»و « طبیعو»توان ب  دو قسم مو زند رامو افعالو ا  از انسان سر

شود: مانود غهذا خهوردن، آب   نمو   عاد  است ا  انسان ب  سبب انجام آن، مورد ستایش و تحسین واقعفع

زند و فع  اخلاقو و انسانو، آن است ا  قابه  سهتایش و   مو هم سر هایدن، خوابیدن و... ا  از  یوانآشام

 2تحسین و در وجدان هر بشر ، دارا  ارزش است، مانود امک اردن ب  محرومان، فروتوو و... .

ک بهرا   با توج  ب  این واقعیت، از دیر باز این پرسش فرا رو  فیلسوفان اخلاق بهوده اسهت اه  مهلا    

فضیلت اخلاقو چیست و معیار بازشواخت فع  اخلاقو از فع  طبیعو ادام است؟ مهاتب اخلاقهو و تربیتهو   

و هر یک براسهاس مبهانو خهود، به  دیهدگاهو متمایه         اند  متفاوتو دادههااسخپگوناگون ب  این پرسش، 

                                                 
 .10-12ش، صص1380ان اخلاق و عدالت، تهران، طرح نو، چاپ اول، . محمد رفیع محمودی 1
 .295ش، ص1368. ر.ک: مرتضو مطهر ، فلسف  اخلاق، تهران، صدرا، چاپ هفتم،  2
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است و اخلاقو بهودن،  « همدلو» یا« همدرد ». از نگاه بعضو، رفتار اخلاقو انسان، مبتوو بر  س اندشده

یعوو مطابق  س همدرد  رفتار اردن. از نگاه بعضو دیگر، فضیلت اخلاقو امر  است ا  از عادت پدیهد  

اه  از رو  خودخهواهو    انهد ت سنگر، عملو را فع  اخلاقو داآید و مولود فطرت و طبیعت نباشد. گروهو دی

 اندملاک، در اخلاقو بودن عم  را آن دانست  گروهو نیز دیگرخواهو صورت پذیرد.  نباشد، بله  ب  انگیزه

 ا  از وجدان انسان سرچشم  بگیرد و... .

رسد پرسشو ا  بهر  مو این نوشتار بیرون است، ولو ب  نظر  تحلی  و نقد نظریات یاد شده از  وصل 

مبحث مزبور باشد، این است ن دیدگاه ما در زیاد  مبیّ تواند تا  دودمو پرسش بالا تقدم دارد و پاسخ ب  آن

ن گفت هرگون  عم  و رفتهار  اه  بهو   توامو چیست؟ زیرا در این صورت« امال نهایو انسان»ا  اساساً 

واسط  انسان را در رسیدن ب  امال نهایو اش یار  رساند، برخوردار از ارزش اخلاقو است. امال  قیقو و 

توان نتیج  گرفت ا  مو سیدن ب  مقام قرب الهو است،نهایو انسان، جدا شدن از خودخواهو و نفسانیت و ر

فضیلت اخلاقو، هر فع  و صفتو است ا  یار  گر انسان در رسیدن ب  این مقام باشد، چوهان اه  رذیلهت    

 اخلاقو، هرگون  صفت یا رفتار  است ا  از رسیدن انسان ب  این ههدف، جلهوگیر  اوهد. بهر ایهن اسهاس      

ر ورز  با مردم، رعایت  قوق دیگران، نیهو و خوش رفتار  با همسایگان، مانود توارع، مهتوان امور  مو

عفو و گذشت، خوش رفتار  با والدین و همسر، فدااار  و ایثار، راسهت گهویو، وفها  به  عههد، عفهاف و       

 نامید.« فضیلت اخلاقو»پااداموو و امور  از این دست را 

 

 فضایل اخلاقی

 تواضع -1

ارت است از این ا  شخص، خود را از دیگران بالاتر نبیوهد و خویشهتن را   توارع یعوو فروتوو و آن عب

در برابر خدا و خلق اوچک و ناچیز بشمارد. توارع از صفات ارزشمود  است ا  موجب محبوبیت انسهان در  

  گردد و از عوام  بسیار مؤثر در ارتقاء ب  مقامات عالی  و تقرب ب  درگاه الهو است امو پیشگاه خدا و خلق

 1.عزّت دنیا و آخرت را در بردارد

                                                 
 .193و194ش، صص1377. محمد صادق و ید  گلپایگانو، سیما  مؤموان، بو جا، گلستان اوثر،  1
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 امانتداری -2

امانتدار  عبارت است از این ا  انسان در  ف  و نگهدار  امانتو ا  ب  او سپرده شده است اوتهاهو  

 نهود، تا آن را صحیح و سالم ب  صا بش برگرداند.

 امانت گاهو اموال است و گاهو اسرار و گاهو سخن محرمان .

 :فرمایدمو رسول خدا

؛ 1«أَدِّ الْأمََانةََ إلَِى الْبَرِّ وَ الفَْاجِرِ فيِمَا قَلَّ وَ جَلَّ حتََّى فِي الْخيَْطِ وَ الْمِخْييَطِ  !يَا أَبَا الْحَسَنِ»... 

 «.یا علو! امانت را بپرداز، صا ب امانت خوب باشد یا بد، امانت زیاد باشد یا ام، اگر چ  نخ و سوزن باشد

 

 شکر -3

دا   ق نعمت یهو از خصال پسودیده و از صفات بسیار ممدوح انسهانو اسهت و شههر    شهر موعم و ا

و خشوع و محبت و خشیت است و  ععبارت است از قدر دانو نعمت مُوعم، و آثار این قدر دانو در قلب خضو

 2در زبان، ثواء و مدح و  مد و در جوارح، اطاعت و استعمال جوارح در ررا  موعم است.

 3«وَ لا تَكفُْروُنِ أَذْكرُْكمُْ وَ اشْكُروُا لي فاَذكُْروُني»

 «سپس مرا یاد اوید تا شما را یاد اوم و سپس شهر من بجا  آرید و افران نعمت مهوید»

 

 توکل -4

توا  گزیوش و پذیرش وای  است. وای  اسو است ا  از سو  مواّ  خود، تدبیر و سرپرستو اار  

 گیرد.مو را بر عهده

رسهاند.  مو هترین وای  انسان است؛ زیرا او هرچ  اراده اود، خبیران  و قدیران  ب  انجامخدا  سبحان ب

خواهد، از این نمو اود و جز خیر و نیهو برایشنمو د  است و هرگز بدو خیانتها خداوند است ا  انسان را

 4رو توها باید ب  او اعتماد و توا  ارد.

                                                 
 .3، ح631، ص2ق، ج1413ر الارواء، محمدبن یعقوب الیوو، اصول اافو، بیروت، دا.  1
 .147ش، ص1381. زین العابدین و  سوعلو ا مد ، زبان الید بهشت و جهوم،قم، میثم تمار، چاپ اول،  2
 . 152( آی  2. سوره بقره ) 3

 .111-113ش، صص1386فتح الله نجار زادگان، رهیافتو بر اخلاق و تربیت اسلامو، قم، نشر معارف، چاپ اول، ر.ک: .  4
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 تعز -8صبر؛  -7قواعت؛  -6راستگویو؛  -5

 

 رذایل اخلاقی

 خشم و غضب -1

دانیم با آن ا  آتش در زندگو بشر لازم و مفید است خشم در وجود انسان تعبیر ب  آتش شده است. مو

خطرات بزرگو در بردارد و با امترین غفلت ممهن است آتش سوز  ب  بهار آورد، جهان و مهال اشهخاص را     

هها  خشم نیهز آتشهو اسهت سهوزان و در  یهات انسهان          خود سازد و ب  خااستر مبدّل اود. غریزهطعم 

ررور  و نافع، ولو باید  تماً تحت مراقبت شدید قرار گیرد و در جا  خود ب  اار برده شود. چون اگر خهود  

سوزاند و دیهن و دنیها    ها  سعادت فرد و اجتماع را موسر و بو قید و بود باشد و آزادان  اعمال گردد ریش 

 1دهد.مو دآدمو را بر با

 فرماید:مو اارم پیامبر

سازد، آن چوان اه   مو ه؛ غضب ایمان آدمو را تبا2الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كمََا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعسََل»

 اود.مو سرا ، عس  را فاسد

 

 عجب -2

عجب یهو از صفات ناپسود است. عجب یعوو خود بزرگ بیوو، اسو ا  به  خهاطر صهفتو، خهود را     

 3رگ ببیود معجب است خواه صفت در او باشد یا نباشد، آن را ب  رخ دیگران بهشد یا نهشد.بز

 اقسام عجب

 ورزد بر دو قسم است:مو آن چ  ا  انسان بدان عجب

 ورزد.مو تهبر هایو ا  در ابر دخالت دارند و انسان ب  خاطر آنها. آن1

                                                 
 .92-95، صص1385. علو محمد  یدر  نراقو، بررسو گواهان ابیره، قم، انتشارات مهد  نراقو، چاپ سوم،  1
 .1، ح306، ص2. الیوو، اصول اافو، ج 2
 .133، ص1. غلامحسین ر یمو اصفهانو، درسهایو از اخلاق اسلامو، ج 3
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خر اود مث  نظریات اشتباه ف هاتواند ب  خاطر آنونم یو ا  در تهبر دخالت ندارند یعوو انسانها. آن2

 شوند.مو اوود و باعث عجبمو ا  در اثر جه ، صاهب و نیهو جلوه

 توان ب  هشت قسم تقسیم ارد:مو این قسم از وسای  عجب را

. این ا  ب  خاطر امور جسمانو چون جمال، ترایب، صحّت، قوت، تواسب اعضاء و زیبایو چهره دچار 1

 ود.عجب ش

 اود ا  گفتود:مو . قدرت و سطوت: همانطور ا  قرآن اریم از قومو نق 2

 1...«مَنْ أَشَدُّ منَِّا قُوَّةً»... 

 «)ب  مغرور ( گفتن ا  از ما نیرومودتر در جهان ایست...»... 

 .. عجب ب  عق  و زیراو در فهم امور دقیق مربوط ب  مصالح دین و دنیا3

 .. عجب ب  اص  و نسب شریو4

 است دچار عجب شود. شمو ب  خاطر این ا  موسوب ب  پیامبر اارمهامث  این ا  یک نفر سید

 . عجب ب  اص  و نسب قدرتمود، مث  خاندان سلاطین و رلم  و یاران ایشان.5

 .. عجب ب  زیاد  نفرات6

، قهوم، قبیله ،   انسان گاهو ب  خاطر این ا  دارا  افراد و اطرافیان زیاد  چون خدم ، فرزند، نزدیههان 

 گفتود:مو شود، همان طور ا  اافرانمو دوستان و یاران است خود را از دیگران برتر دانست  دچار عجب

 2...«وَ قالُوا نَحْنُ أَكثَْرُ أمَْوالاً وَ أوَْلاداً»

 «و باز گفتود ا  ما بیش از شما مال و فرزند داریم...»

 اود ا  گفتود:مو و نق . عجب ب  مال: همان طور قرآن اریم از گروه7

 3«أَنَا أَكثَْرُ مِنْكَ مالاً وَ أَعَزُّ نَفرَاً»... 

 «من از تو بیشتر و از  یث خدم و  شم نیز محترم و عزیزترم.»... 

                                                 
 .15( آی  41. سوره فصلت ) 1
 .35( آی  34. سوره سبأ) 2
 .34( آی  18اهو) . سوره 3
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 .اشتباه  . عجب از نظری 8

 فرماید:مو قرآن اریم در این باره

 1...«أَ فَمَنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عمََلِهِ فَرَآهُ حَسنَا»

 ...«تش ب  چشم جلوه گر شد تا هر بد ارده در نظرش نیهو آمده آیا آن اس ا  اردار زش»

 

 تکبر -3

نفس با   ابر از نتاید و ثمرات عجب است و فرقش با عجب این است ا  صفت عجب بدون مقایس 

  و تهیه  ابر عبارت است از ا ساس را تهو و اعتمهاد   ولو  آید.مو اسو یا چیز دیگر  در انسان ب  وجود

 2داند.مو انسان بر این ا  خود را از دیگران برتر

 تهبر اقسامو دارد:

 تهبر در برابر بودگان خدا -3 تهبر در برابر انبیاء -2 تهبر در برابر خداوند -1

 

 حسد -4

آرزو اردن نابود  نعمت دیگران است، خواه این نعمت را برا  خود نیز بخواههد یها نه ؛      سد،معوا  

هو  سود، خود، همان نعمت یا  تو بهتر از آن را دارد و گاه داشتن آن نعمت را برا  خهود، اسهر   چراا  گا

 3خواهد ا  آن نعمت از او گرفت  شود.مو برد ومو داند، ولو با این  ال از توعم دیگران، رندمو شأن

 دروغ -8بدبیوو ؛  -7اسراف ؛  -6ریا ؛  -5

هها مطهرح     آنارد ا  در این مقال  مجال آن نیست ا  هم فضای  و رذای  اخلاقو بسیار  وجود د

 اود.را طلب مو ها مهان و جا  دیگر در مورد آن شوند و بحث اردن

 

                                                 
 .8( آی  35. سوره فاطر) 1
 .280-284صصش، 1382محمدررا جباران، قم، هجرت، چاپ نهم، عبدالله شبر، اخلاق، . ر.ک:  2
 . 8ش، ص1385الحدیث، چاپ اول،  . محمد علو سروش، شعل  ها  سرد، قم، دار 3
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 معاشرت در اسلام

باشهد. در آههین اسهلام روابهط اجتمهاعو و      معاشرت ب  معوا  آمیختن و زندگو اهردن بها مهردم مهو    

گردد و لذا انسان مسهلمان، معاشهرت و مصها بت خهود را به       مو  اعتقاد استوار برخوردها  انسانو بر پای 

 ها  اعتقاد  نباشد.اود ا  خارج از چارچوبا  توظیم موگون 

ها  متووعو ا  از اسلام را اعتقاد بر این است ا  ا  روح و روان انسان، نیازمود تغذی  است و خورااو

ها  گونهاگون را در او افهزایش   سازد و توانایوورسد، شخصیت او را مب  روح انسان مو« معاشرت»مجرا  

را از رهروریات زنهدگو   « میهزان معاشهرت  »و «  هدود »دهد. و ب  همین خاطر است ا  اسلام، شواخت مو

ا  در این جا  1داند و بخش مهمو از تعالیم خویش را ب  این امر اختصاص داده است.اجتماعو مسلمانان مو

 ود؛شهایو از آن اشاره موب  بخش

 

 اصول اخلاق معاشرت عام

 آشنایی با نام و خانواده -1

پرسیدن نام و مشخصات خانواده، اولین قدم آشوایو و باز اردن درِ دوستو است، در این موقع دو فهرد  

ها شود و در آیوده یار و مدداار شوند و چ  بسا این دوستو باعث جلب محبتّ بین آنبیشتر ب  هم نزدیک مو

 . هم قرار گیرند

 فرماید:در این مورد مو پیامبر اارم

 ؛2«ةِدَّوَلْمَلِ لَأوْصَ هُإنَّفَ وَنْ هُمَّمِ وَ يهِأبِ سمِْاِ وَ هِسْمِنْ اِعَ هُسْألَأَفَ لُجُالرَّ إذا جاءَ»

هرگاه مرد  آمد، پس بپرسید از اسمش و اسم پدرش و از اسان او پس همانا این اهار باعهث بوجهود    

 شود.موآمدن مودت و دوستو 

 

 سلام -2

                                                 
 .190-191ش، صص1386نشر بین المل ، چاپ ششم،  ررا تقو  دامغانو، نگرشو بر مدیریت اسلامو، تهرن، شرات چاپ و.  1
 .195صق، 1411  الاعلمو للمطبوعات، چاپ سوم، ابو الفض  علو الطبرسو، مشهاه الانوار فو غرر الاخبار، بیروت، موسس .  2



 
 14                                                                        اخلاق معاشرت از دیدگاه آیات و روایات

 

گویم: دو انسان مسهلمان به  ههم      پر معوایو؟! سلام را موچ  سوتّ و رسم زیبایو است و چ  الم 

 دهد.اود و او نیز با سلام پاسخ مورسود و یهو ب  دیگر  سلام مومو

ساس ها در آهین مقدس ما با دقتّ مخصوصو انتخاب شده و برااصلاً فهر ارده اید ا  این گون  الم 

« سِهلم »    از ریشه  است ا« اسلام»اند. اسم دین ما ترین اصول و قواعد روان شواسو برگزیده شدهقطعو

 1در برابر  ق و ب  معوا  صلح و صفا و سلامت، گرفت  شده است. میب  معوا  تسل

 ادب و آداب سلام

 -4ن به  افهراد؛   فرق نگذاشتن در سهلام گفهت   -3آشهار اردن سلام؛  -2پیشو گرفتن در سلام؛  -1

 جواب سلام را اام  گفتن -5سلام ب  صورت جمع گفتن؛ 

 

 مصافحه و معانقه -2

هها  ها، باعث دوسهتو بیشهتر و از بهین بهردن ایوه      دست دادن و بوسیدن طرف مقاب  در ا وال پرسو

 نماید.ها  دوستو و اخوّت را پایدارتر موشود و رابط مو

الرَّجُلُ صَاحِبهَُ فاَلَّذِي يَلزَْمُ التَّصَافُحَ أَعْظمَُ أجَرْاً مِنَ الَّذِي يَدَعُ  إِذَا صَافَحَ»فرمود:  امام صادق

 ؛2«ألََا وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحاَتُّ فيِمَا بيَْنَهمُْ حتََّى لَا يَبْقَى ذَنْبٌ

و دستش را  پردازند، آن اس ا  پایدارتر استدهود و ب  مصافح  مودو برادر دیوو ا  با هم دست مو

 ریزد.شود، ولو گواهان هر دو مواشد، ثواب بیشتر  نصیبش مودیرتر مو

 فرماید:امّا در رابط  با معانق  نیز مو

ورِ مِينْ  إِنَّ لَكمُْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بهِِ فِي الدُّنيَْا حتََّى إِنَّ أَحَدَكمُْ إِذَا لَقِيَ أخَاَهُ قَبَّلهَُ فِي مَوْضِعِ النُّ»

 ؛3...«هَتهِِجَبْ

                                                 
 .12ش، ص1363ابراهیم سید علو ، این گون  معاشرت اویم، تهران، رسالت قم، چاپ اول،  . 1
 .13، ح189، ص2لیوو، اصول اافو، ج. محمدبن یعقوب ا 2
 .1، ح193ص همان،.  3
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شوند و  تّو وقتو یهو ازآنهان بهرادر   برا  شیعیان نور  است در پیشانو ا  در دنیا با آن شواخت  مو

 زند.بوسد، از پیشانو و از همان جایگاه نور بر و  بوس  مواود و او را مواش را ملاقات موایمانو

 

 حسن خلق -3

ق انسانو است. برخوردار  از این رو یه ، عبهور و   امال و برجستگو، در انسان بودن و تخلّق ب  اخلا

اوهد و او را در میهان اجتمهاع انگشهت نمها       رات از طبیعت  یوانو است ا  در انسان برجستگو ایجاد مو

ها  مردم جایگاهو مویع و رفیع داشت  باشیم، باید بهوشیم انسان باشهیم،  سازد. پس اگر بخواهیم در دلمو

داشت ، سوز و عشق خدمت گزار  برا  مردم در عمق جانمان ریش  دوانیده باشد.  گذشت و ایثار و فدااار 

 1اند.این گون  افراد از طبیعت، قدمو فراتر نهاده ب  امال غایو بشریت دست یافت 

 فرماید:  با  سن خلق مودر رابط  امام علو

 ؛2«كَارِمِذلَِّلُوا أخَْلَاقَكمُْ بِالْمَحَاسِنِ وَ قُودوُهَا إِلىَ الْمَ»

 هایشان بهشانید... .ها اوید و ب  بزرگوار اخلاق خود را رام خوبو

یعوو هر فهرد   «. خوشگویو»و « خوشخویو»، «خوشرویو»اخلاق نیهو در س  بخش متجلّو است، 

   خوبو دست یابد.برا  بدست آوردن اخلاق نیهو، بایستو در این س  بخش ب  مقام و رتب 

 

 ی رحمصله -4

  مودت و دیگر خواهو در جامع  آن است ا  بات گسترش دوستو و محبتّ و از عوام  توسع از موج

 مردم همدیگر را فراموش نهوود و گاه و بیگاه ب  یهدیگر سر بزنود و ب  دیدار هم بشتابود.

این معوو ا  در فرهوگ اسلامو ب  عووان زیارت و ملاقات مطرح است از دیدگاهها  مختلهو مهورد   

 3ا  ذار شده است.ها و آثار فوق العادهار گرفت  و برا  این عم  صالح و خداپسودان ، پاداشتوج  قر

                                                 
 .95ابراهیم سید علو ، این گون  معاشرت اویم، ص . 1
 .226صش، 1382صادق  سن زاده، قم، انتشارات آل علو، چاپ اول، .  سین بن شعب   رانو، تحو العقول،  2
 .28ابراهیم سید علو ، این گون  معاشرت اویم، ص . 3
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 فرموده است: رسول گرامو اسلام

 رویاند. ؛ زیارت و ملاقات، دوستو و محبت در دل مو1«الزِّياَرَةُ تُنْبِتُ الْمَوَدَّة»

 

 صداقت و راستگویی -5

ها پسودیده است و زیبایو آن بر اسو پوشیده نیسهت.  ملت  راستگویو صفتو است ا  در پیش هم 

چراا  راستگویو تهی  بر واقعیت و  رات در راه راست است و  قیقت گرایو و واقع بیوو سرشت و فطهرت  

  دروغ اند و یا وارد جامعه  انسان است. لذا اوداان، مادامو ا  از پدر و مادر یا دوستانشان دروغگویو ندیده

آید. اما وقتو اه  بها دروغگویهان هموشهین     گویود و از دروغ بدشان مواند، ب  راستو سخن موهپردازان نشد

 2شوند.دهود و دچار دروغ موشوند، یواش یواش صداقت را از دست مومو

 

 وفای به عهد -6

بله  هر  توجّهو قرار گیرد،شود، نباید مورد بوهایو ا  در ارتباط با برادران دیوو بست  موعهد و پیمان

 فرماید:فرد در قبال مسئولیتو ا  بر عهده گرفت  بایستو متعهد باشد. همان طور ا  خداوند در قرآن مو

 3«وَ أوَْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مسَْؤُلاً»... 

 « و هم  ب  عهد خود باید وفا اوید ا  البت  )در قیامت( ب  عهد و پیمان سؤال خواهد شد»... 

 فخر نفروختن ب  برادران دیوو -7

 بزرگداشت و اارام برادران دیوو -8

 نیهو سخن گفتن -9

 فروتوو در برابر مردم -10

                                                 
 .567، ص1ج ش،1363بو جا، فراهانو،  قمو، سفیو  البحار، عباسشیخ .  1
 .35ش، ص1380قم، دار الوشر اسلام، چاپ اول، ستان آباد ، بهساز  دل، ب.  مید محمد  راد 2
 .34( آی  17. سوره اسراء ) 3
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مزاح  -15فریب ندادن دیگران ؛  -14مدارا و سازش ؛  -13تقدیر و سپاس ؛  -12خدمت رسانو؛  -11

 تشویق -16و شوخو ؛ 

 

 اصول اخلاق معاشرت در خانواده

 عاصرخانواده در جهان م

خانواده در دنیا  امروز بیش از گذشت  دستخوش تزلزل روابط و از هم گسستگو است. زن و شوهر ب  

درسهتو    ، اشتغالات بسیار، افهار و ایده آلها  متفرّق، عواطو و عقاید متووع، با ههم رابطه   هاعلت جدایو

صهوعتو صهورت     ود[ در جامعه  و بین زن و شوهر دیده ]مو شتمع سوّهاندارند. صفا و صمیمیتو ا  در جو

 1خواب و رؤیا دارد.

استفاده  و تسب  بزرگو و زشتو جوامع صوعتو نی امّا در جوامع دیوو، مشهلات و دردسرها  اجتماعو

 ها شده است.و سعادت خانواده تموفقیّ ان دیوو باعثاز رهومودها  رسیده از پیشوای

اخلاق معاشرتو خانواده نیست، امّا اشاره ب  برخو از ا  اصول   هم در این مقال  مجال و فرصت اراه 

 باشد.نموها خالو از لطو آن

 

 حسن خلق در خانواده -1

  خوب و اخلاق  سو  همیش  در پیشهرفت خهانواده مهؤثر بهوده و هسهت و در آیهات و       داشتن رابط 

 روایات زیاد  ب  آن اشاره شده است:

 فرماید: در این باره مو امام صادق

 ؛  2«حمَِ اللَّهُ عَبْداً أحَْسَنَ فيِمَا بيَْنهَُ وَ بيَْنَ زوَجَْتهِرَ»

 خود و خانواده اش را نیهو گرداند.  را ا  رابط ا  خداوند ر مت اود بوده

                                                 
 .33-35ش، صص1384 یات خانواده در اسلام، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ نهم، نظام . علو قاهمو،  1
 .4537ح، 43، ص3ق، ج1413  مدرسین قم،حضره الفقی ، قم، انتشارات جامع ، من لای(شیخ صدوقمحمد بن علو بابوی  قمو).  2
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 ، از جمل : دشوها  مختلو مو سن خلق در خانواده دارا  جلوه

 ا ترام و تهریم مقاب  -1

 سلام اردن -2

 نوسپاسگزار  و قدردا -3

   همسراستقبال یا بدرق  -4

 

 محبت در خانواده -2

تهر و  ابراز محبتّ در خانواده باعث  ف  بوا  عشق و تداوم آن خواهد شد و روز ب  روز زندگو شهیرین 

 باصفاتر خواهد بود.

 فرماید:خداوند در قرآن مو

كُنُوا إلَِيْها وَ جَعَلَ بيَْنَكمُْ مَوَدَّةً وَ رحَْمةًَ إِنَّ وَ مِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أَنفُْسِكمُْ أَزوْاجاً لتَِسْ»

 1«ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتفََكَّروُنَ في

و باز یهو از آیات )لطو( الهو آن است ا  برا  شما از )جوس( خودتان جفتو بیافرید اه  در بهر او   »

نیز برا  مردم با ود همانا در این امر رقرار فرمآرامش یافت  و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانو ب

 «علم و  همت  ق آشهار است.  فهرت ادلّ 

 

 مدارا و گذشت -3

باشد. وقتهو ههر   یهو از راهها  استحهام پیوند خانوادگو و عدم تضعیو روابط آن، عفو و گذشت مو

اود در صدد اشد، و سعو مونموها  طرف مقاب  را ب  رخ او ها  خود آگاه باشد دیگر عیبانسانو ب  عیب

 رفع عیوب خود و همسرش ب  صورت مشترک و توافقو باشد.

 

                                                 
 .21( آی  30. سوره روم) 1
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 مشورت کردن با همسر -4

 گر است.یداز صفات نیک مؤموان، مشورت با یهیهو 

 فرماید:مو قرآن اریم در این باره

 1«...بيَْنَهمُْ وَ أمَرُْهمُْ شُورى»... 

 «نجام دهود...و اارشان را ب  مشورت یهدیگر ا»... 

 در شور و مشورت باید دو امر را از یهدیگر متمایز ساخت:

گیرند و ب  نقهاط  مو اوود، ب  یقین از افهار و نظریات یهدیگر الهاممو اول، وقتو دو نفر با هم مشورت

 اووهد، مهو  شوند. اصولاً افراد  ا  در اارها  خود با دیگران مشهورت مو ت افهار همدیگر آگاهرعو و قوّ

 شوند.مو گرفتار لغزش و اشتباه ترام

هر چوهد از   -دانودمو اما افراد  ا  گرفتار استبداد رأ  هستود و خود را بو نیاز از افهار و آرا  دیگران

 شوند.مو   خطرناکهاغالباً گرفتار اشتباه -نظر فهر  فوق العاده باشود

مهو  اود و عمهلاً به  او  مو ب  را تأییددوم، فرد مشورت اووده ب  طور غیر مستقیم شخصیت طرف مقا

ارج نهادن ب  او و شخصیت دادن به   ا  فهماند ا  تو مورد اعتماد من هستو. مشورت اردن با اسو، نشان 

ان اود ا  برا   ف  صمیمیت میمو و  است. اعضا  اصلو یک خانواده، زن و شوهر هستود و عق   هم

 اوود.یوود و سرانجام تصمیمشان را اجرا گر ب  مشورت بوشیدهی ساز، باخودشان، در انجام امور سرنوشت

مهو    یک جانب  از طرف مرد یا زن؛ بدون مشورت با همسر ب  یگانگو آن دو لطمه  هاتصمیم گیر 

خانه  جایگهاهو نهدارد؛      اود اه  در اداره مو زند؛ زیرا طرف مقاب  ا ساس پوچو ارده، این گون  برداشت

اود ا  ب  سمت بو مهر  و انزوا اشانده شود و ام ام از همسرش مو و را واداربدیهو است این ا ساس ا

 فاصل  بگیرد.

  پذیرند اه  در اداره مو اود و هر دومو از سو  دیگر، مشورت با همسر، ا ساس اتحاد را در او ایجاد

 دانود ومو یش آمدهخان  شریهود؛ اگر هم تصمیمو ا  گرفت  شده اشتباه باشد، هر دو خود را مسئول ورع پ

 2اوشود آثار موفو آن را ام اوود.مو

                                                 
 .38( آی  42. سوره شور  ) 1
 .109-111. مجتبو  یدر ، دیودار  و ررامود  خانوادگو، صص 2
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 فرماید:مو امام صادق

 ؛1«شَاوِرْ فيِ أمَْركَِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»

 «زندگو با خدا ترسان مشورت ان  در برنام »

 و نیز فرمود: س  چیز امرشهن است:

 ؛2«ذُنُوبهَُ وَ أُعْجِبَ برَِأْيهِِ رجَُلٌ اسْتَكثَْرَ عَمَلهَُ وَ نسَِيَ»

 آن ا  عملش را زیاد ببیود، و گواهش را فراموش اود، و خود رأ  باشد.

 

 کمک کردن در کارهای خانه -5

صمیمیت، محبت و ا ترام همسر است.   انجام اارها  خان ، نشان  ردامک اردن مرد ب  همسر خود 

ست و در این باره  رفو هم ندارنهد، ولهو بایهد توجه      هازن  درست است ا  خان  دار  در عم  بر عهده

ا  خانه  اعترارهو نهدارد، ولهو از     نیست. بانو  خان  در انجام اارهه ا  داشت ا  اداره یک موزل اار ساده

بیود ا  اارها  خان  زیاد مو شود ومو وقتو شوهر وارد خان  ش انتظار دارد ا  گاهو او را امک اود.هروش

استرا ت اود و انتظار هم داشت  باشد ا  زن فهوراً چها  و ناههار او را    ا  نیست برود در گوش  است، سزاوار

 ارر اود؛ مقتضا  محبت و صفا  خانوادگو این است ا  در چوین موقعیتو ب  یار  همسهرش بشهتابد و   

 هر اار  ا  از عهده اش برمو آید انجام دهد.

ت و جهلال او  بهّه اگر مرد در موزل اار اود، ن  توها از اُخان  اانون صفا، محبت و مح  همهار  است. 

شود. مو شود، بله  در نظر همسر، مرد  با صفا و در نظر دیگران، فرد  دلسوز و مهربان معرفونمو ااست 

 3اردند.مو اولیا  بزرگوار دین ما نیز این شیوه را داشتود و در انجام اارها  خان  ب  همسر خود امک

 فرماید:وم امام صادق

هِ كَانَ أمَيِرُ الْمؤُمْنِِينَ صَلَواَتُ اللَّهِ عَليَهِْ يَحْتَطِبُ وَ يَستَْقِي وَ يَكنُْسُ وَ كَانَتْ فَاطِمةَُ سَلاَمُ اللَّي »

 ؛4«علََيْهَا تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ

                                                 
 .5، ح98، ص72ج ق،1403دار ا یاء التراث العربو،  بیروت، حارالانوار،. محمدباقر مجلسو، ب 1
 . همان . 2

 .114-115. مجتبو  یدر ، دیودار  و ررامود  خانوادگو، صص 3
 .7، ح151، ص43. محمدباقر مجلسو، بحارالانوار، ج 4
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گوهدم را آرد و آن را   ارد؛ و فاطم مو آورد و خان  را جارومو ارد و آبمو هیزم جمع آور  علو 

 پخت.مو ارد و نانمو خمیر

 

 هدیه دادن -6

مهو  آفریود، هدی  با زبان بو زبانو فریادمو هدی  یهو از چیرهایو است ا  در زندگو، عشق و محبت

شود. چوهان  ها مواشد، ا  ب  یاد تو هستم و فراموشت نهرده ام، و این باعث از بین رفتن بسیار  از سرد 

 و لب محبت، معرفو شده است. هاخوان معصوم نیز، هدی  عام  از بین رفتن ایو ا  در س

 فرماید:مو امام باقر

يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقةََ وَ يَقُولُ تَهاَدوَْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تسَُلُّ السَّخاَئمَِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ»

 ؛1«عَدَاوَةِ وَ الْأحَْقاَدِوَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْ

مهو  را فرو هاهدی  دهید، زیرا هدی  خشم»فرمود: مو پذیرفت اما ن  صدق  را، ومو رسول خدا هدی  را

 «برد.مو   دشموو را از بینهانشاند، و ایو 

 فرماید:مو هدی  را راهو برا  جلب محبت معرفو نموده، و یا امیرالمؤموین علو

 ؛2«جْلِبُ الْمَحَبَّةَالْهَدِيَّةُ تَ»

 اود.مو هدی ، محبت را جلب

شود شاخ  گلو را هدی  اهرد، و در وقهت خشهم    مو هدی  لازم نیست  تماً چیز  گران بها باشد، بله 

مو محبت آمیز، یک قطع  شعر مواسب و... هدی  است ا  ب  دنباش  یک لبخود نیز هدی  است، یک جمل 

 آید.مو از هدی  دادن رسیدن ب  محبت است ا  ب  دنبالش صفا و عشق شود شیریوو را تجرب  ارد، هدف

ا  تهوان خهانواده  مهو  ناچیز و الفاظ مجانو ا  خداوند موان در اختیار ما گذاشت  اسهت ا  وقتو با هدی 

 سرشار از عشق ساخت، جدایو تلخ و فراق امرشهن چرا؟!

                                                 
 .22540ح، 287، ص17ج ،ق1409قم، مؤسس  آل بیت،   ر عاملو، وساه  الشیع ،محمد بن  سن .  1
 .15123، ح207، ص13ج ،ق1408  آل بیت، قم، موسس  ، مستدرک الوساه ، سین نور  طبرسو.  2
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 1و چرا زندگو سرد و بو روح؟!..

به  آن   پیهامبر   ین هدی ، سخن نیهو است ا  در سخن زیبا و  هیمانه  ترب  هر صورت، ام هزیو 

 اشاره شده است:

 ؛2«وَ الَّذِي نَفسِْي بِيَدِهِ ماَ أَنفَْقَ النَّاسُ مِنْ نفََقةٍَ أَحَبَّ مِنْ قَولِْ الْخيَْرِ»

 قسم ب  آن ا  جانم ب  دست اوست، ا  هیچ انفاقو محبوبتر از سخن خوب نیست.

 دیدن خوبو ها  همدیگر -8اردن ب  همسر ؛  نیهو -7

  اجتماع، معاشهرت صهحیح بها صها بان مشهاغ  و      نوع دیگر  از رعایت اخلاق معاشرت در صحو 

گروهها  خاص جامع  است، ا  ب  فراخور شغ  و موقعیت طرف بایسهتو اخهلاق خاصهو را نسهبت به  او      

 نماییم.ص اشاره موها  خارعایت نمود. در این جا ب  بعضو از اصول معاشرت

 

 اصول اخلاق معاشرت خاص

 اخلاق معاشرت مدیر با کارمندان

 شرح صدر -1

عامه  گمراههو انسهان اسهت و خداونهد      « ریق صدر»  هدایت و مای « شرح صدر»از دیدگاه قرآن 

سازد و آن اهس را اه  بخواههد    هراس را ا  بخواهد هدایت اود سیو  اش را برا  پذیرش  ق گشاده مو

  3  امال را نداشت  باشد.گرداند تا قدرت و توانایو رسیدن ب  قل   جانش را توگ موه نماید، سیو گمرا

ها  مختلو ح صدر همان ررفیت داشتن فرد در برابر مساه  گوناگون است ا  انسان را در موقعیتشر

 دهد.زندگو یار  مو

  فرماید:مو  ضرت علو

 آلت مدیریت شرح صدر و گشایش سیو  است. ؛  1«رآلةَُ الرِّئَاسةَِ سَعةَُ الصَّدْ»

                                                 
 .51. محمد عارف صداقت، مهارتها  زندگو، ص 1
 .21141، ح123، ص16 ر عاملو، وساه  الشیع ، جمحمد بن  سن .  2
 .119ش، ص1385پوجم،  ث، چاپمحمد محمد  ر  شهر ، اخلاق مدیریت در اسلام، قم، دارالحدی. 3
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 مشورت با همکاران -2

هها     برنامه  ها را در سر لو  ها، پرورش شخصیت انساناسلام برا  دستیابو ب  بسیار  از زیبایو

اوهد اه  یههو از    ها  گوناگون ایهن موظهور را تعقیهب مهو    دهد و از طرق مختلو، و با برنام خود قرار مو

 2است.« مشورت»  آن اسب و پرجاذب بسیار مو ها شیوه

 مشورت در مدیریت بهترین شیوه، برا  جذب قلوب و اارآیو بیشتر سیستم مدیریت خواهد شد.

 وفا  ب  عهد -5برخورد عادلان  ؛  -4؛  رعایت انصاف و عدل -3

 

 معاشرت پزشک با بیماران اخلاق -2

  برخهورد بها بیمهاران را    بایستو بهتهرین شهیوه  پزشک ب  نسبت موقعیتّ  ساس و خطیر  ا  دارد 

  اار خویش قرار دهد، ب  عووان مثال، بردبار ، گذشت، ایثار، فدااار  و داشتن چهره ا  گشاده از سرلو  

 با بیماران و مراجعین است. کها  برخورد پزشبهترین شیوه

 

 اخلاق معاشرت با یتیمان -3

ا  دارند، این افهراد در اوهار دیگهر افهراد جامعه       و فراموش شدهیتیمان در جامع  جایگاه بسیار گموام 

  مردم واجب است بهترین رفتهار و  ها در مسیر نامعلومو قرار دارد، بر هم اوود، اما سرنوشت آنزندگو مو

 ها رفتار نماید. سن خلق را با ایشان داشت  باشود تا جامع  ب  صورت یک خانواده با آن

 فرماید: مورابط  در این  امام صادق

   ؛3«وَ ليَْرحْمَِ اليَْتيِم ...أَرَادَ أَنْ يُدخِْلهَُ اللَّهُ فِي رحَمَْتهِِ وَ يسُْكِنهَُ جنََّتهَُ فَليُْحْسِنْ خُلُقهَُ وَ  مَنْ»

خواهد مشمول ر مت الهو شود و وارد بهشت گردد پس باید خوش اخهلاق باشهد و... به     هراس مو

 یتیمان محبت اود. 
                                                                                                                                          

 ش،1384قههم، مدرسهه  الامههام علههو بههن ابههو طالههب، چههاپ اول،   ناصههر مهههارم شههیراز ، ترجمهه نهههد البلاغ ،سههید ررههو، . 1
 .778ص.176 همت
 .195شو بر مدیریت اسلامو، صسید ررا تقو  دامغانو، نگر .2
 .655ص ،12ق، ج1409محمد بن  سن  ر عاملو، وسای  الشیع ، قم، موسس  آل بیت،  .3
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 ق معاشرت با خدمتاار  اخلا

ا  در یک ورع و یک شرایط قرار ندارند؛ برخو از رروریات  یات اجتماعو است ا  افراد هیچ جامع 

زیردست هستود و برخو نیستود؛ یهو اارگر است و دیگر  اارفرماست؛ یهو رهیس، مدیر و فرمانده است و 

صا ب ملک است و دیگر  مستأجر؛ یهو صا ب یهو دیگر اارمود ساده است و یا فرمانبر؛ و بالاخره یهو 

 اار است و دیگر  اجیر و مزد بگیر. 

بوابراین لازم است میان طبقات مختلو و قشرها  گوناگون، روابطو عادلان   همفرما باشد تا زنهدگو  

   انسهانو میهان  ها از لطو و صفا  لازم برخوردار گردد. در آیین مقدس اسلام برا  برقرار  رابطه  انسان

  1تعالیمو بسیار عالو وجود دارد ا  در خور توج  است. -اوودبا هر شرایطو ا  زندگو مو -  افرادهم 

 سازیم: در این جا، دستورات رسیده در مورد معاشرت با خدمتهار را مطرح مو

 

 ها خوش خلقی با آن -1

 فرمودند:  روز  رسول اارم

 ؛ 2«وَ ضرََبَ عَبْدَه ...الُوا بلََى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكمُْ بِشرَِّ النَّاسِ قَ »

د؛ اسانو هستود ا  خدمتهار ین پاسخ داآیا ب  شما خبر بدهم ا  بدترین مردم ایستود؟ آن گاه خود چو

 زنود. و زیردست خود را اتک مو

 

 امر نکردن به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا  -2

 فرماید: گر مودر جا  دی پیامبر اارم

  ؛3...«ءٍ يَشُقُّ عَليَْهمِْ فَاعْمَلُوا مَعَهمُْ فيِهِإِذاَ اسْتَعمَْلْتمُْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُكمُْ فِي شَيْ »

                                                 
 . 212سید ابراهیم سید علو ، ایوگون  معاشرت اویم، ص .1
 . 356ص ق1371قم، دارالهتب الاسلامی ،  المحاسن،ا مد بن محمد بن خالد برقو،  .2
 .18845، ح459، ص15، مستدرک الوساه ، ج سین نور  طبرسو .3
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اارها  سخت و طاقت فرسا ب  خدمتهاران و غلامان خود محول نهوود و اگر چوین اار  پیش آمد در 

 انجام آن امک و یار  اوود. 

 ت قاضی  اخلاق معاشر

پایبوهد  به     -4گوش دادن ب  سهخن طهرفین؛    -3مسئولیت در قضاوت؛  -2عدالت در قضاوت؛  -1

 لزوم رعایت اص  بو طرفو -5ا قاق  ق؛ 

 

 اخلاق معاشرت حاکم

انتقاد پذیر  و پاسهخگو بهودن به      -3استوار  ارتباط با مردم؛  -2عدالت گستر  و اجرا   ق؛  -1

 مردم

 

 یناخلاق معاشرت با همنش

 پرهیز از نجوا -3پرهیز از جدال ؛  -2ا ترام گذاشتن ب  اه  مجلس؛  -1

  وسیع و نامحدود  دارد ا  در این مجهال فقهط به  بررسهو چوهد مهورد آن       اخلاق معاشرت گستره

 ها  صحیح.ا  باز شود ب  سو  تلاش بیشتر در راستا  معاشرتپرداختیم، تا پوجره
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 نتیجه گیری

 شود:مو آید، این طور بیانمو ب  دست   این مقال از مطالع نتیج  و  اصلو ا  

زوایا  زندگو انسهان توجه  نمهوده اسهت و بهرا  تمهام         اسلام دین جامع و ااملو است ا  ب  هم 

 موظم و دقیق دارد.ا  فرد  و اجتماعو برنام   و شرایط ب  وجود آمده هاموقعیت

  سلامو ب  صورت فراوان ب  آن پرداخت  شهده اسهت، مقوله    یهو از موارد و موروعاتو ا  در موابع ا

شود، والدین ب  عوهوان نخسهتین   مو است، ا  پای  و اساس آن در خانواده پو ریز « ارتباط»و « معاشرت»

سوگین و دشوار  بر عهده دارند، زیرا رمیر صاف و پاک اودک مانود آیوه  تمهام     الگوها  اودک وریف 

نماید. بوابراین والدین ابتدا باید رفتار خود را مطابق با اصول اسلامو توظیم نمایود، مو سرا موعه هارفتار آن

 سپس ب  تربیت اودک خود بپردازند.

باشهد اه    مهو  نقش مهمو دارد، سیستم آموزشو اشور« معاشرت صحیح»نهاد دیگر  ا  در آموزش 

    عهده دارد و در واقع مانود پ  و قطعه  شخصیت اجتماعو افراد را ب  نقش توظیم اووده و هدایت اووده

دهد و جامع  در صورتو موفق خواهد شد ا  ایهن دو  مو   سوقترارتباطو است ا  افراد را ب  دنیا  بزرگ

  اخلاقو بهره ببرند تا افراد ب  هانهاد با هم هماهوگ باشود و هر دو از یک سلسل  اصول اسلامو در زمیو 

 دچار دوگانگو و تضاد شخصیتو نشوند.خصوص نوجوانان و جوانان 
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 فهرست منابع و مآخذ

   مهد  الهو قمش  ا .* قرآن اریم، ترجم 

  الامام علهو بهن ابهو طالهب، چهاپ اول،        ناصر مهارم شیراز ، قم، موسس * نهد البلاغ ، ترجم 

 ش.1384

 ش.1381چاپ اول، ، قم، میثم تمار، زبان کلید بهشت و جهنما مد ، زین العابدین و  سوعلو،  -1

 .ق1371قم، دارالهتب الاسلامی ،  المحاسن،برقو، ا مد بن محمد بن خالد،  -2

، تهران، شرات چاپ و نشر بین المل ، چاپ نگرشی بر مدیریت اسلامیتقو  دامغانو، سید ررا،  -3

 ش.1386ششم، 

اپ ، مشهد، بویهاد پ وهشهها  اسهلامو، چه    آشنایی با اخلاق اسلامی اهر  یزد ، محمد  سن،  -4

 ش.1386سوم، 

 ق.1409، قم، مؤسس  آل بیت، وسائل الشیعه ر عاملو، محمد بن  سن،  -5

، صهادق  سهن   تحف العقول عن آل الرسول رانو، ابومحمد  سن بن علو بن  سین بن شعب ،  -6

 ش.1382زاده، قم، آل علو، چاپ اول، 

 .1385چاپ سوم، ، قم، انتشارات مهد  نراقو، بررسی گناهان کبیره یدر  نراقو، علو محمد،  -7

 ش.1328، تهران، دانشگاه تهران، فرهنگ لغتدهخدا، علو اابر،  -8

 ش.1381، تهران،  اف  نوین، چاپ اول، اخلاق اسلامیرهیسو، مصطفو،  -9

 ش.1381، تهران، الحوراء، چاپ پوجم، مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانو، محمد  سین،  -10

 .1374، قم، عسگری ، چاپ دوم، میدرسهایی از اخلاق اسلار یمو اصفهانو، غلامحسین،  -11

 ش.1385، قم، دار الحدیث، چاپ اول، شعله های سردسروش، محمد علو،  -12

 ش.1363، تهران، رسالت قم، چاپ اول، این گونه معاشرت کنیمسید علو ، سید ابراهیم،  -13

 .1382، محمد ررا جبّاران، قم، موسس  انتشارات هجرت، چاپ نهم، ، الاخلاقشبر، سید عبدالله -14

، بیروت، موسسه  الاعلمهو للمطبوعهات،    مشکاه الانوار فی غرر الاخبارطبرسو، ابو الفض  علو،  -15

 ق.1411چاپ سوم، 
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 ، تهران، العلمی  الاسلامی ، بو تا.اخلاق ناصریطوسو، خواج  نصیر الدین،  -16

، تههران، انتشهارات انجمهن اولیهاء و مربیهان، چهاپ نههم،        حیات خانواده در اسلالام قاهمو، علو،  -17

 ش.1384

  سوایو، ، بو جا، انتشارات فراهانو و اتابخان سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثارقمو، عباس،  -18

 ش.1363

  مدرسین قم، ، قم، انتشارات جامع من لایحضره الفقیهقمو، محمد بن علو بابوی )شیخ صدوق(،  -19

 ق.1413
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